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  ٢٢٠٢  سپتمبر٢۴

  

 ؟اکنون چه بايد کرد: از انفجار خشم تا انقلاب اجتماعی 
آنچه امروز بايد انجام داد تلاش  .د ملزومات مادی تحولی رو به پيش با سرعتی شگفت انگيز در حال فراھم شدننۀھم

آيد اما نه قادر به تشخيص   بی شکلی است که امروز در اثر برانگيختگی به تحرک در میۀبرای شکل دادن به اين تود

 ۀدر چنين لحظاتی است که کمونيسم به مثاب .نراه پيروزی است و نه حتی قادر به تشخيص درست دوست و دشم

  .د عمل به منصه ظھور برسانۀظم مسلط بايد بتواند حقانيت خويش را در عرصجنبش انتقاد ھمه جانبه از ن

***** 

 انبوھی از جوانان ۀبيان خشم مقدس تود .بگذرد نه شورش است و نه انقلا آنچه امروز در خيابانھای شھرھای ايران می

با اين  .تانفجار آن منجر شده اس جرقه ای در انبار باروت به ۀمستأصل و نااميد از آينده است که قتل مھسا امينی به مثاب

 متمايزی است در اعتراض اجتماعی با نتايجی ۀاين لحظ .ت گذرا نيسۀھمه اين انفجار خشم، اين عصيان، فقط يک پديد

  .ن طبقاتی در ايراۀ در مبارزءمھم در آرايش آتی قوا

  .دمتمايز می کناز وجوھی برخوردار است که آن را از تلاطمات سالھای گذشته  ١٤٠١  - سنبله- عصيان شھريور

که تخريب اوضاع معيشتی توده ھای زحمتکش مردم  ٩٨ -  عقرب- و آبان ماه ٩٦  سال- جدی- خلاف شورشھای دی م

ای معين در سپھر اجتماعی بود که در ارتباط  واقعه ٤٠١  عصيانۀ آنان را تشکيل می داد، علت بلاواسطۀعلت بلاواسط

 ۀرغم تعلق صوری انگيز علی ٤٠١ با اين حال عصيان .تمستقيم با وضعيت معيشتی توده ھای مردم قرار نداش

  .د جامعه مدنی، با تمام اعتراضات برخاسته از دل جامعه مدنی نيز متمايز بوۀ آن به حوزۀبلاواسط

 متوسط ۀ آن را طبقۀدر ايران در آن بود که نيروی اصلی و پيش برند »یمدن« ويژگی خصلت نمای تمام اعتراضات

و ويژگی خصلت نمای تمام اعتراضات بزرگ معيشتی سالھای  .گويژه در شھرھای بزربه  .دشھری تشکيل می دا

با  .ت شھرھا و در ميان توده ھای زحمتکش پايگاه اصلی خود را می يافۀاخير در آن بود که اين نيروی اصلی در حاشي

 دوم دھه نود، ثقل ۀيم ھشتاد و اوج ارتجاعی آن يعنی جنبش سبز به اعتراض معيشتی نۀگذار از اعتراض مدنی دھ

جا شده و به ميان توده ھای زحمتکش انتقال يافت در حالی که پوسته ھای ايدئولوژيک ه جنبشھای اجتماعی نيز جاب

  .دجنبشھا کم يا بيش ثابت مانده بو

تماعی  آن در سپھر زندگی اجۀاز اين ويژگی متمايز برخوردار است که علت بلاواسط ٤٠١ - سنبله- عصيان شھريور

 متوسط و طبقات فرودست جامعه در حال گسترش ۀين طبقئھای رو به پا  آن اين بار در ميان لايهۀما دامنقرار دارد ا
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 ۀھای مدنی، بلکه تخريب وضعيت معيشتی دغدغ طبقات فرودستی که نه نقض حقوق شھروندی و سلب آزادی .تاس

 در حال گسترش ۀون محروميتھا و فقر و فاق طبقاتی، بدۀبدون اين بيعدالتی گسترد .داصلی زندگی آنان را تشکيل می دھ

مرگ مھسا آن آخرين دانه ارزنی بود که کمر شتر را  .تگيری اين عصيان غير ممکن اس عمومی، تصور شکل

 اجتماعی تبديل شده است و اين آن چيزی است که عصيان کنونی ۀ تلاقی آن دو سويۀ مرگ مھسا به لحظۀلحظ .تشکس

  .ت نوينی در حيات جامعه اسۀاين لحظ .دمتمايز می کن ٨٨ ز طغيانو ا ٩٨ و ٩٦ را از شورشھای

بر اين عصيان  .درنج می بردن ٩٨ و ٩٦ برد که شورشھای معيشتی با اين ھمه عصيان کنونی از ھمان چيزی رنج می

 سنگين اولتراليبراليسم ارتجاعی چنبره زده است که در ضديت با بيعدالتی ھای فراگير جمھوری اسلامی ۀنيز خراف

در دفاع از شکاف طبقاتی اگر بدتر از جمھوری اسلامی نباشد  .دپرچم بيعدالتی ھای فراگير متقابلی را بر می افروز

دھد که باز ھم اگر بيش از  ی را قرار میئی رسمی نظام شکاف ملی و منطقه بھتر از آن نيست و در برابر شکاف مذھب

ًترکيب اجتماعی عصيان کنونی نيز دقيقا به مانند  .تآن شکاف مذھبی مخاطره آميز نباشد کمتر از آن نيس

عصيانی که در پايه  .دبه ھيچ وجه در جريانات ايدئولوژيک و سياسی مسلط بر آن بازتاب نمی ياب ٩٨ و ٩٦ شورشھای

و سرانجام شکل بروز عصيان کنونی نيز ھمان   یامپرياليست-لبه توده ھای مردم تعلق دارد و در بالا به ارتجاع ليبرا

ًو دقيقا به   متوفنده اما بدون نقشه؛ راديکال در شکل اما فاقد ظرفيت تداو :دشکلی است که در شورش ھای پيشين بو

ی با احتمال قريب به يقين باز ھم به ھمان نتايجی منجر خواھد شد که شورشھای پيشين ھمين دلايل نيز عصيان کنون

  .د درون جامعه افزوده گردۀسرکوب خواھد شد و فرو خواھد نشست تا بغض ديگری بر بغضھای تلنبار شد .دمنجر شدن

بش اعتراضی اجتماعی قادر مادام که يک جن .دنيز بو ٩٨ و ٩٦  گرھی عصيان امروز ھمانی است که در سالھایۀمسأل

به انتقال تصويری اميدبخش از آينده نباشد؛ مادام که چنين جنبشی از درايت و بلوغ سياسی لازم برای نه فقط عقب 

راندن نظام حاکم، بلکه ھمچنين پس زدن اپوزيسيون ارتجاعی برخوردار نباشد؛ مادام که قادر به نشان دادن آن توان 

مور چه در جريان مبارزه و چه در فردای يک پيروزی احتمالی نباشد؛ نه از توان ھمه گير  اۀسياسی لازم برای ادار

شکست عصيان باز   .یشدن در ميان توده ھای زحمتکش برخوردار خواھد گرديد و نه به طور اولی از امکان پيروز

 خروج، اين انحطاط است که ای مستأصل بدون چشم انداز  بيشتر استيصال خواھد بود و در جامعهۀھم به معنای اشاع

  .دباز ھم گسترش خواھد يافت تا در زمانی ديگر دور ديگری از بروز نارضائی واقع شو

امروز جھان  .د تاريخی متفاوتی واقع می شوۀ نظر نيز متفاوت است که در لحظۀبا اين ھمه عصيان امروز از اين نقط

کدام از قطبھای  يش مواجه است و ھيچ نيروئی در ھيچسرمايه داری با بزرگترين شکاف تمام دوران استقرار خو

نيروھای  .د چشم انداز حفظ و بقای نظام سرمايه داری برای دوره ای طولانی نيستنۀجھانی متخاصم قادر به ارائ

 قطب رو به عروج، از چين و روسيه تا ھندوستان و برزيل و ساير کشورھای مشابه، ممکن است بتوانند زمجویر

کدام قادر نخواھند بود حيات ديرپائی برای سرمايه داری  ای ملی خود موفقيتھائی کسب کنند اما ھيچبرای حوزه ھ

و آن نيروھائی که   د طول عمر خود را در سطح جھانی تضمين کننشواريھایدمتلاطم، لرزان و درگير در سخت ترين 

 پيش روی، برای ھميشه توانائی حفظ آن ھای نوينشواريدتاکنون ضامن حفظ اين نظام بودند، اکنون با شکست در برابر 

ھای محيط زيست گرايانه و مبتنی  برای ليبراليسم متأخر که در انواع ايدئولوژی .دالمللی را نيز از دست می دھن نظم بين

شود و از سوی ديگر ھر چه بيشتر ھم خود مشخصات  بر جنسيت تصنعی از يک سو در ھيأتی اولتراليبرال ظاھر می

ًگيرد و ھم علنا به تقويت گرايشات و جريانات فاشيستی دست می زند، وضعيت کنونی چيزی غير  خود میفاشيستی به 

در سطح جھانی اين جريانی است رو به عقب نشينی که تلاشھايش برای  .تاز اعلام ورشکستگی به ھمراه نداشته اس
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ه و شرق آسيا، يکی پس از ديگری ناکام مريکای لاتين تا بلاروس و خاورمياناشکل دادن به نظم مطلوب خويش، از 

  .دمريکای شمالی پناه می گيرامانند و اکنون بيشتر و بيشتر در سنگر و دژ اصلی خود يعنی اروپا و  می

ای که خود در روند تشديد تضادھا  لحظه .دی است که تشديد تضادھا در ايران نيز در آن واقع می شو تاريخيۀاين لحظ

دو سوی اين جدال بزرگ جھانی در سپھر سياست ايران در دو قطب  .تو به آن شتاب بخشيده اسدر ايران مؤثر بوده 

 حزب اللھی اش و سر ديگر ۀ اصلی نظام با نيروھای نظامی و بدنۀمتخاصمی بازتاب می يابند که يک سر آن را ھست

دو  .دو برانداز آن تشکيل می دھنآن را ائتلاف گسترده ای از درون نظام تا اپوزيسيون سرنگونی طلب و تجزيه طلب 

  .د ايران امروز ھستنۀی ترين معضلات جامعئ  پاسخ به گرھی ترين و پايهۀقطبی که ھر دو ناتوان از ارائ

آنچه امروز بايد  .د ملزومات مادی تحولی رو به پيش با سرعتی شگفت انگيز در حال فراھم شدننۀبه عبارتی ديگر، ھم

آيد اما نه   بی شکلی است که امروز در اثر برانگيختگی به تحرک در میۀادن به اين تودانجام داد تلاش برای شکل د

در چنين لحظاتی است که  .نقادر به تشخيص راه پيروزی است و نه حتی قادر به تشخيص درست دوست و دشم

 ظھور ۀ عمل به منصۀ جنبش انتقاد ھمه جانبه از نظم مسلط بايد بتواند حقانيت خويش را در عرصۀکمونيسم به مثاب

امری است مربوط به عمل اجتماعی و عمل اجتماعی در  .هاين حقانيت نه تاريخی است و نه از پيش داده شد .دبرسان

مقطع کنونی يعنی مبارزه برای تبديل عصيانھای کنونی به جنبشھائی آگاھانه، نقشه مند و دارای تاکتيکھای مناسب برای 

  :دھا تنھا در يک صورت قابل تحققن  اينۀو ھم  یبقاتپيشروی و عقب راندن دشمنان ط

  یسازماندھی، سازماندھی و باز ھم سازماندھ

  .مرفقا، فرصتھا را از دست ندھي

  یسازمان تدارک کمونيست

  ٢٠٢٢ مبرسپت ١٤٠١/٢٢  - سنبله- شھريور ٣١

  

 

 


